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خالــی و چیســتی انســان اســت. نمی‌خواهــم حــرف را 
فلســفی یا شــعاری کنــم، چــون هر کســی کــه نمایش 
را ببینــد، متوجــه می‌شــود که قــرار نیســت حرف‌های 
پیچیده فلسفی بزنیم و اتفاقا سعی کرده‌‎ایم که خیلی 
ساده و انسانی باشد اما فکر میکنم که اگر یک لحظه 
چشــم‌هایمان را ببندیــم و تصــور کنیــم که مــن، امین 
بهروزی، در شبکه‌ای از مناسبات با دیگران قرار دارم، 
می‌توانیــم جهانی متشــکل از آدم‌های حاضــر و غایب 
را مجســم کنیم؛ جهانی کــه در آن، مــن با دیگــران و با 
محیــط اطرافــم نســبت برقــرار می‌کنــم. حالا اگــر این 
شــبکه از بین برود، آیــا چیزی بــه نام »امیــن بهروزی« 
غیــر از اســم و فیزیک بدنــی‌اش باقــی می‌مانــد؟ بیان 
علمی این موضوع را دقیق نمی‌دانم، اما به گمانم این‌ 
مسئله در سطح نورون‌ها اتفاق می‌افتد. ما در حقیقت 
مجموعه‌ای از مناســبات احساســی و منطقی با جهان 
و آدم‌هــای اطراف‌مــان، حتــی آن‌هایــی کــه غایب‌انــد، 
آن‌هایی که می‌خواســتیم باشــند ولی نیســتند، داریم 
و اگــر ایــن شــبکه‌ روابــط از بین بــرود، مــا از معنــا تهی 
می‌شــویم. آن‌وقــت همــه‌ آدم‌ها شــبیه هم می‌شــوند 
و این مســئله برای من بســیار جذاب بود. امــا در عین 
حال، در ابتدای روایت ســعی کردم شخصیت‌هایی را 
خلق کنم که تأثیرگذار باشند، هویت داشته باشند، و 
بتوانند این پیچیدگی را به دوش بکشند. امیدوار بودم 
مخاطب نیز با دیدن آن‌ها، به این پیچیدگی انسان فکر 
کند. در نمایش دیالوگی هست که اواخر اجرا شنیده 
می‌شود: »آدم خیلی پیچیده‌ست.« این جمله را خیلی 

دوســت دارم چــون انســان 
واقعــاً در عیــن ســادگی، 

بسیار پیچیده است. 

	

تجربه زندگی به درک 
عمیق‌تر از نقش کمک می‌کند

وحید آقاپور
 بازیگر:

شــما در هر ســه دوره اجرای این اثر حضور داشــتید. 
لطفاً از تفاوت تجربه‌ای که این دوره از اجرا برای شما 

دارد بگویید. 
تفــاوت ایــن دوره از اجــرا بــا 

بــرای  قبلــی  دوره‌هــای 
من، که بازیگر ثابت اجرا 
بوده‌ام، صرفــاً به تجربه 
شخصی‌ام به عنوان یک 

بازیگــر برمی‌گردد، تجربه‌‌ 
بــه ایــن مفهــوم کــه بــا افزایــش 

ســال‌های زندگــی، تجربیــات بیشــتری 
کســب می‌کنیم و شــناخت مــا از زندگی، 

انســان و عواطــف گســترده‌تر و عمیق‌تــر 
می‌شــود و به همین دلیل از نقشــی که بازی 

می‌کنیم درک بهتری خواهیم داشت بر همین 
اســاس تفاوت این دوره از اجرا، درک بهتــر و عمیق‌تر 

من از نقش است.

شما را با رگه‌های طنز عمیقی که در گفتار 
و بازی‌هایتان وجود دارد می‌شناسیم 
و کاراکتــر پوریــا نیــز در ایــن نمایــش 
این وجــوه طنــز را دارد. در اجرای این 
کاراکتر این وجه از شخصیت خودتان 

تا چه حد تاثیرگذار بود؟
اگــر بخواهــم صادقانــه بگویــم، وجــوه 
کمیک شــخصیت »پوریا« تا حد زیادی 
به خود من شــباهت دارد؛ شــوخی‌های 
کلامی و نگاه طنزآمیز نسبت به اتفاقات، 
چیــزی اســت کــه مــن هــم دارم. شــاید 
تفاوتــی بین نــوع کمــدی من و شــخصیت 

»پوریا« وجود نداشــته باشــد، امــا موقعیت 
نمایــش بســیار جــدی و دردنــاک اســت و 
شخصیت درگیر تجربه‌ای سهمناک می‌شود 

غم مشترک پیوند کاراکترهای 
نمایش را نزدیک تر می‌کند

مریم داننده فرد
 بازیگر:

با توجه به اینکه آوا شخصیتی درونگرا است چگونه به 
نقش »آوا« نزدیک شدید؟

 این نقش خیلی از من دور نبود و کلا فکر می‌کنم همه 
خانم‌ها یک دنیــای تنهــا و دوری، درونشــان دارند که 
بــا مراجعه بــه آن می‌تواننــد چنین شــخصیتی را درک 
کننــد. در بازیگری هم اجــرای این نقش بــرای من کار 
سخت و عجیبی نبود و برای نزدیک شدن به »آوا« به 
لحظات تنهایی خودم، آن لحظاتی که ترجیح می‌دادم 
تنها باشم، مشکلاتم را در تنهایی حل کنم و استقلال 
خودم را یادآوری کنم رجوع کــردم و این تجربه کمک 
کرد تا بهتر بتوانم »آوا« را درک کنم که تنهایی و دوری 

را برای ادامه زندگی برگزیده است.

در صحنه‌هایی که شما و آقای صدیقی‌مهر روی صحنه 
هستید، اغلب این دو شخصیت مستقیم به منظره‌ای 
خیره‌اند که مخاطب آن را تخیل می‌کند. درباره روشی 

که بر برانگیختن تخیل مخاطب داشتید بگویید.
من فکــر می‌کنم همان توصیــف کوتــاه از اینکه »آوا« 
کجا زندگی می‌کند، نظــرگاه او چه نــوع فضایی دارد و 
پنجره کوچکی که رو به دشــت باز اســت، کافی است 
تا تماشــاگر حس و حــال آن مــکان را درک کنــد و با ما 
که رو به آن منظره نشســتیم همراه شــود. اصولاً لازم 
نیست دو بازیگر حتماً به چشم هم نگاه کنند تا حس 
خود را منتقل کنند. همینکه حضــور و تأثیر همدیگر 
را به درستی احساس کنند و بتوانند بیان کنند، کافی 
اســت تــا تماشــاگر بــا شــخصیت‌ها و داســتان همراه 
شــود و آن را درک کند. به همین دلیــل همان توضیح 
کوتــاه برای تماشــاگر کافی اســت تــا شــرایط، مکان و 

موقعیت را دریابد.

رابطه خواهر و برادری »آوا« و »مهرداد« را در مواجه با 
موضوع »پوریا« چگونه تعریف می‌کنید؟

موضــوع پوریــا در واقع یــک درد و غــم مشــترک برای 
این دو اســت؛ غمی کــه به دلیــل از دســت دادن یک 
دوســتی دیرینه حــس می‌کننــد و ایــن دوبــاره یکی از 
نقاط مشترک این خواهر و برادر است و شاید این غم 
مشترک، پیوند آنها را نیز نزدیک‌تر میکند و در نهایت 

در این غمخواری و گریه کردن هم صدا می‌شوند.

	

	

به عنوان بازیگر دوست 
داریم خود را به چالش بکشیم

محمد صدیقی‌مهر
 بازیگر:

شــما آخریــن بازیگری بودیــد که بــه این پــروژه ملحق 
شدید. چه عواملی باعث شد در نهایت حضور در این 

پروژه را انتخاب کنید؟
بله، مــن تقریبــاً هفت یــا هشــت روز مانده به شــروع 
اجرا، به دلیل مشــکلی یکی از دوســتان نتوانست در 
پروژه حضور پیــدا کند و مــن این فرصــت را پذیرفتم. 
البتــه ایــن تصمیــم پرریســک بــود، چــرا کــه حجــم 
مونولوگ‌هــا و دیالوگ‌هــا بســیار زیــاد و محوریت کار 
بــر گفت‌وگوهاســت. بــا ایــن حــال، بازیگــری چنیــن 
چالش‌هایی را می‌پسندد و ما به عنوان بازیگر دوست 
داریم خود را در این چالش قرار دهیم و حال قضاوت 

در مورد نتیجه آن بر عهده مخاطب است.

درباره پیچیدگی‌های شخصیت »مهرداد« بگویید.
»مهــرداد« کاراکتــری پیچیــده اســت؛ کســی کــه پر از 
حفره‌های عاطفی اســت و در شــرایطی قــرار می‌گیرد 
که بایــد ایــن موضــوع ســختو شــنگین را با دوســتش 
در میــان بگــذارد. او بــه عنوان یــک پزشــک موقعیت 
اجتماعی خوبی دارد، اما با توجه به حفره‌های عاطفی 
که از کودکی با او همراه بوده و همچنان در بزرگسالی 
با آنها مواجه اســت او را در روابــط اجتماعی‌اش دچار 
پیچیدگی‌هایی می‌کند و همین موضوع شخصیت او 

را پیچیده‌تر می‌کند.

لحظات طنــز و صمیمی که بین مهرداد و پوریا شــکل 
می‌گیرد در روند تمرینات چگونه بود؟

من با توجــه بــه کاراکتری که بــازی می‌کنــم نمی‌توانم 
چنــدان وارد آن بحــث طنــز بشــوم چــون شــخصیت 
مهــرداد بــا »پوریــا« تفــاوت دارد. امــا از آنجاییکــه 
بــه شــخصه بیشــتر در آثــار کمــدی بــه ایفــای نقــش 
پرداخته‌ام و به ذات این ویژگی را دارم در صحنه‌های 
دو نفره با »پوریا« هیچ مشکلی نداشتم و بدون تلاش 
خاصی این ویژگی در کار همراه من اســت. بخصوص 
که بازیگر نقش پوریا یعنی وحید آقاپور خود هنرمندی 
خــاق و طنــاز اســت و قــرار گرفتن مــا کنار هــم باعث 
می‌شود این صحنه‌ها واقعی و ملموس باشند و وقتی 
تماشــاچیان نــگاه می‌کننــد، یــاد 
رفاقت‌هــای واقعی‌شــان 
ایــن  بــا  و  بیفتنــد 
کامــاً  موقعیــت 
ری  همذات‌پنــدا

کنند.

که من آن را پشت سر نگذاشــته‌ام. بنابراین برای این 
وجــه از کاراکتــر پوریا ســعی می‌کنــم از آن اگــر طلایی 
اســتفاده کنم که اگر من در آن شــرایط بــودم، چگونه 
رفتار می‌کردم، تا بتوانم آن موقعیت را بازسازی کنم.

در حین تماشــای اثر به نظر می‌آمد کــه ارتباط جالبی 
بین شخصیت »پوریا« و مخاطب شکل می‌گیرد.

بلــه همینطــور اســت، بــر اســاس تجربــه‌ای کــه 
در دوره‌هــای قبلــی اجــرا نیــز داشــتیم خوشــبختانه 
تماشاگران داستان نمایش را به خوبی درک می‌کنند، 
با لحظــات طنز می‌خندنــد و در لحظــات تأثیرگذار نیز 
همراه می‌شوند و گریه می‌کنند. بسیاری از تماشاگران 
می‌گویند با فضای نمایش احساس فاصله نمی‌کنند 
و انگار از نزدیــک شــاهد اتفاقاتی هســتند که ممکن 
اســت بــرای عزیــزان خودشــان رخ دهــد. ایــن ارتباط 
نزدیک و بی‌واســطه، مولفه‌ای مهــم در موفقیت اجرا 
اســت کــه خوشــحالم از آن بهره‌مندیــم چون بــه روند 

نمایش کمک می‌کند.

مــا در آثــار زیــادی شــاهد رفاقــت‌ دو یــا چنــد کاراکتــر 
هستیم، اما رفاقت »پوریا« و »مهرداد« بسیار صمیمی 
است؛ حتی لحظاتی کودکانه و بازیگوشانه دارند. لطفاً 
کمی از چگونگی شکل‌گیری این لحظات در تمرینات 

برای ما بگویید.
من آقای صدیقی‌مهر را به عنوان همکار می‌شناختم و 
سلام و علیکی داشتیم، اما هیچ‌گاه فرصت همکاری 
نداشــتیم و رفاقت عمیقی میان ما شکل نگرفته بود. 
آشــنایی و صمیمیــت عمیــق مــا در جریــان تمرینــات 
همیــن نمایش بــه وجــود آمــد و بــه مــرور ایــن ارتباط 
نزدیک‌تر شد که به شــکل‌گیری آن لحظات صمیمی 
و کودکانــه در نمایــش کمک شــایانی کرد. مــن از این 
آشنایی و همکاری بسیار خوشحالم و آنچه که در اجرا 
به عنــوان لحظات واقعــی رفاقت دو دوســت قدیمی، 
شوخی‌های مشترک، ســر به سر گذاشــتن‌ها و از این‌ 
دست میبینیم، بخشی نتیجه تمرینات است و بخش 
دیگر در جریان اجرای نمایش شــکل گرفته است. به 
نظرم یکــی از دلایل مهم شــکل گرفتن ایــن لحظات، 
شخصیت شــوخ‌طبع و طناز آقای محمد صدیقی‌مهر 
اســت که  او نیز مانند من نگاه ویژه‌ای به کمدی دارد 
و ایــن موضوع بــه ایجاد ایــن لحظــات صمیمی کمک 

شایانی کرده است.


